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  وئیناسکتأثیرپذیري آ
  از اندیشمندان مسلمان در ارائه پنج راه اثبات وجود خدا

  *بهمن قلعه حسینیسیداکبر 
  يدهكچ

در وئیناس از اندیشمندان مسـلمان،  کس آاین نوشتار، به اجمال به بررسی تأثیرپذیري توما
پرداخته و وامداري او را  هاي خود، یعنی ادلۀ اثبات وجود خدا ترین دیدگاه ی از اساسیکی

ا استدلال را امري وئیناس اثبات وجود خدا بکآاولاً، به فیلسوفان مسلمان نشان داده است. 
م ک ه دستک ه استردکارائه در این زمینه ایشان پنج راه و استدلال داند. ثانیاً  ضروري می

از ز نی ياستدلال پنجم واست. بهره برده ار استدلال، وي از تلاش فیلسوفان مسلمان در چه
  ام چندانی برخوردار نیست.کاستح
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  مقدمه
 ـ   الاهـی  ی از بزرگتـرین ک ـتردید ی وئیناس، بیکتوماس آ ویـژه مسـیحیت   ه دانـان مسـیحی، ب

هـاي تومیسـتی    وي، هنوز هم در قالب اندیشـه هاي  . آثار و اندیشهآید به شمار میی کاتولیک
دانان مسیحی  الاهی ري قدرتمند مورد توجهکجریان ف کمیان آنان جریان دارد و به عنوان ی

ري وي هـاي گونـاگون و وامـدا    هاي اسـتدلالی در عرصـه   در ارائه دیدگاه ياست. تلاش و
بررسـی  در این نوشتار مورد  نون آنچهکمشهود است. ا املاًکنسبت به اندیشمندان مسلمان، 

وئیناس بدان پرداخته اسـت و نشـان   که آکترین موضوعاتی است  ی از مهمک، نظر به یاست
  لمان مسلمان است.کدادن تأثیرپذیري وي از فیلسوفان و مت

ه به پـنج  کرده است کوئیناس، براهین اثبات وجود خدا را در قالب پنج استدلال طرح کآ
ت، ک ـاستدلال مبتنی بر حر عبارتند ازاند. این پنج راه و استدلال،  هافتوئیناس شهرت یکراه آ

ن، اسـتدلال  ک ـاستدلال مبتنی بر علّت فاعلی، استدلال مبتنی بر وجود واجـب و وجـود مم  
پـذیري   براي نشان دادن تـأثیر از باب مقدمه، مبتنی بر مراتب، استدلال مبتنی بر علت غائی. 

  .کنیمست به زندگی و آثار وي توجه وي از اندیشمندان مسلمان، لازم ا

  ١زندگي و برخي آثار
ی شـهر ناپـل   ک ـ، واقع در نزدی3اکاسکدر روم. 1225ل در اوایل سا 2،ویناسکسنت توماس آ

واسطۀ علاقـۀ  ه به پنج سال داشت، کبود. هنگامی  وینوکنت آکمتولد شد. وي هفتمین پسر 
مـونتی  «در  4»تیکبنـدی «تحصیل به صومعۀ براي د خانواده و با توقعی بسیار بالا، بیش از ح

پس از نه سال تحصیل در این صومعه و دیـر، بـه ناچـار و بواسـطه      6.فرستاده شد» 5اسینوک
ه و به نزد خـانواد  7دیر گردید كناچار به ترامپراطور، اشغال شدن صومعه از سوي سربازان 

امپراطـور و  بـه دسـت    هکدانشگاه ناپل به براي ادامۀ تحصیل وتاه، کاز مدتی پس بازگشت. 
 ـ علوم هفـت رفت در آنجا  ،شده بود در برابر مدارس پاپی ایجاد منطـق، علـم معـانی و    ۀ گان

بـا   در همین دوره .گرفتفرارا  شناسی بیان، ریاضیات، هندسه، دستور زبان، موسیقی و اختر
 ـفلسفه و مباحث فلسفی آشنا شده و رسالات منطقی ارسـطو را نـزد اسـتادي بـه نـام       ر پیت

 سـالگی  . در نـوزده شـد هـاي گونـاگون آشـنا     آموخت و با آثار ارسـطو در عرصـه  ایرلندي 
ر مـورد توجـه   مت ـکه در آن زمان کن، کم.)، با پیوستن به مجمع برادري راهبان دومنی1244(

ه پسرشـان  ک ـمایـل بودنـد   آنـان  را برانگیخـت؛ زیـرا   ه خود مردم قرار داشت، خشم خانواد
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ننـد  ک کم ـکه بـه او  کن براي اینکراهبان دومنی 8.ندکتی را بر تن کبندی ۀسوت رهبانی فرقک
بـه وسـیلۀ   ، اما در طول راه؛ ردندکاش بگریزد، وي را راهی پاریس  تا از ناخشنودي خانواده

ه پـدر  ک گردید. در این دورانزندانی اش  سال در خانه کبرادرانش ربوده شد و متجاوز از ی
تا او را از تصـمیمش  کردند اعضاي خانواده تلاش زیادي  سایروي از دنیا رفته بود، مادر و 

همچنان بر انتخابش ثابـت و پایـدار مانـد و حاضـر      يو. نشدندموفق ولی  ؛ندیمنصرف نما
  اجـازه  يبـه و او  ةخـانواد ، ؛ سرانجامن دست برداردکنشد از وفاداري نسبت به فرقه دومنی

تومـاس پـس از    9.را از سـر گیـرد  ه به نزد آن فرقه بـاز گـردد و تحصـیلات خـود     ک دادند
نظر استاد  تحتم. 1252تا م. 1248 سال لن آلمان رفت و ازکبه شهر  اکاسکشدن از روآزاد

ه داراي نبـوغ خاصـی بـود،    ک ـ به تحصیل مشغول شـد. آلبـرت   10بیرکآلبرت مشهور خود، 
نی را قـانع  کسران فرقۀ دومنیو با اصرار خاصی، کند یی ویناس را شناساکتوانست استعداد آ

وینـاس  کفرسـتند. آ بتري و استادي به دانشگاه پاریس کد ۀدرجه او را براي دریافت کنماید 
انـدامی و   ه به سبب درشتکتا آنجا نداشت، محبوبیت چندانی  خود هاي یلاسک در میان هم

بیـر در پاسـخ بـه ایـن مطلـب      کآلبـرت  دنـد.  نخوا او را گاو زبان بسته مـی تش، کندي حرک
  رد.کان را با نعرة خود پر خواهد روزي تمام جه ،این گاو زبان بستهه کگفت  می

بـه  هـا،   رشـته سـخنرانی   کم. وارد دانشگاه پاریس شد تا با ایراد ی ـ 1252ویناس در کآ
 در سی سالگی، مدرس دانشگاه پاریس شد. در يل شود. ویمرتبۀ استادي در آن دانشگاه نا

اغلـب وقـت   گرفـت،   نی صورت میکفرقۀ دومنی ه بهکآن دوران به جهت انتقادات فراوانی 
از نوشـتن در   با ایـن حـال  : داد ی بر آن انتقادات اختصاص مییها خودش را به نوشتن ردیه

دربـارة هسـتی و   و  دربارة اصول طبیعـت هاي  وتاه با نامکدو اثر . ردکغفلت ن ها عرصهسایر 
ه رشتۀ رده است، بکی را تبیین یی و پیروان و مفسرین ارسطویهاي ارسطو ه دیدگاهک، جوهر

تـب  کعنـوان  گیر یافت و از آن بـه   اعتباري همهویژه اثر دوم، ه بتحریر درآورد. این دو اثر، 
اشـتغال ورزیـد و    تاب مقدسکبه تفسـیر   م.1259تا م. 1256شد. از سال  درسی بهره گرفته 

وینـاس در  کآبـر جـاي مانـده اسـت.      يه از وکاست   تفسیريهاي  حاصل این دوره، کتاب
ه بر اساس آن، مفاهیم کرد کدیدگاه خود درباره نظریه تمثیلی را مطرح ، خلال همین دوران

  11.باید تفسیري تمثیلی شوند تاب مقدسکموجود در 
الاهیـات   رسیکدر  ویلیام آلتونین انگلیسی به نام کدومنی کیاینکه  دلیلم. به 1259در 

ا در آنجا سـپري  رد و شش سال بعد رک كایتالیا ترجانشین توماس شد، پاریس را به مقصد 
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بـه   اوربـان چهـارم  و  سـاندر چهـارم  کالهاي زمان خـود یعنـی    نزد پاپ. در این مدت، کرد
دانـان   الاهـی  مـداران و  در اورویتیو رم و ویتوربو با دانشمندان، سیاسـت . فته شدخدمت گر

و اثـر معـروف او یعنـی    ی از دک ـترین محصـول ایـن دوران، ی   صحبت گردید. مهم زمان هم
مانان، یهودیـان و دیگـر افـراد    بـر علیـه مسـل   تـاب،  کاسـت. ایـن    12رد امم ضالهیا  خلاصه

در بـاب صـدق   تاب با نـام  که این کاست یادآوري لازم به  13مسیحی نوشته شده است.غیر
وئینـاس  ک، آاوربان چهارمبه زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده است. پاپ  14کاتولیکایمان 

او آثـاري را نیـز   رد. در این مسیر، کدات و سرودهاي مذهبی معرفی ابه عنوان مصنف عبرا 
به شهر رم رفت و دو سال در آن شـهر بـه    ياز مرگ پاپ، وپس از خود بر جاي گذاشت. 

ه نخسـتین قسـمت از   ک ـوي در رم و ایتالیا بود الاهیات پرداخت. به احتمال قوي،  تدریس
 نوشت.را  15م الهیخلاصۀ علویعنی ار خود، کشاه

به پـاریس اعـزام شـد.     ،رسی تدریس خودکبراي تصدي  دیگر بار م.1268سال ر دوي 
را  هیعلوم الا ۀخلاصتاب کنوشتن هایش،  ردن مطالب خود به منشیکبا املاء در آن دوران 

نـوعی پریشـان   ایـن دوران او بـه   در  موفق به اتمام آن نشد؛ زیـرا وي  با این حال؛ ادامه داد
م. در خـلال   1273و در سـال   نداشـت حواسی دچار شده و دیگر حوصلۀ نوشتن و گفتن 

دیـد و حتـی در    فایده می را بی دارهاي قبل خوکه تمام کبه حالی افتاد مراسم عشاي ربانی، 
گذشـته   ه درکی را ه تمام مطالبکگفت  میوشتن، ن براي ادامه دادنِخود،  هاي پاسخ به منشی
  و پوشالی است.پوچ گفته و نوشته، 
یل شـوراي عمـومی   کگریگوري دهـم خواسـتار تش ـ   پاپ م.)1274( سال بعددر اوایل 

لیسـاهاي یونـانی و   کآشـتی دادن بـین   ر لیون شد. دستور اصلی جلسۀ شـورا،  لیسا در شهک
ت در جلسـه فـرا   کشناسی یونانی بـه شـر   متخصص مذهب کتوماس به عنوان ی .لاتین بود

اما بر اثـر ضـربۀ تصـادفی    ؛ ردکسفر به شمال را آغاز  ،نیهب رغم ضعف علی يخوانده شد. و
 16ی فوسـانووا ک ـی از خویشاوندان خود در نزدیکبه توقف در قصر یه به سر او وارد آمد، ک

همانجا در هفـتم  از چند هفته او به صومعۀ مسیحی مجاور منتقل شد و در پس ناگزیر شد. 
  17دنیا رفت. ازم. 1274مارس 

اي از معـارف مسـیحی و    مجموعـۀ بسـیار گسـترده    ،زندگی خویشوئیناس در طول کآ
الاهیـات   ل و نسـق جدیـدي بـه   کش ـ و بـدین ترتیـب   از خود بر جاي گذاشـت فلسفی را 

ه تا به امروز نیز مورد توجه بوده و بارهـا مـورد نقـض و ابـرام قـرار گرفتـه       کداد  کاتولیک
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تـب و  کتـرین م  جاذبـه پر ،کولی ـاتکالاهیـات   در هکند ک فایت میکته کاست. اشاره به این ن
  شهرت یافته است. 18»متومیس«ه با نام کوئیناس است کاس آري از آن تومکجریان ف

یفیت، از لحاظ کعلاوه بر  يرده است، آثار وکسال عمر ن 53بیش از اینکه  وئیناس) باکآ(
و  العـادة او  ار و همت فوقکپشت ته در واقع نشانگرکهمین نمیت نیز قابل ملاحظه است. ک

 ـرا چه در زمان حیات و چه بعداً به عنـوان ی وي و  فعالیت مستمر و دائمی اوست ی از ک
وده مشـهور سـاخته   لیساي رسمی رومی بکه در خدمت ک نکارترین افراد فرقۀ دومنیکپر

 ـیامل و درواقـع اسـتثنا  کتوان مجموعۀ  ی مییوماس را به تنهاهاي ت است. نوشته  کی از ی
یی مسـیحی  اعم از معقول یا منقـول در سـنت مشـا   لامی، ک والمعارف فلسفی ةدائردورة 

  19دانست.
نشان دهـد  و  وئیناس بپردازدکار آکر افببه تأثیر اندیشمندان مسلمان  این نوشتار تلاش دارد

هـر چنـد در   ؛ ردهاي مشائی و اسـلامی اسـت  کوامدار روی ،یکاتولیکمسیحیت الاهیات  هک
ه این تأثیر نادیده گرفته شـود و  کهاي بسیاري صورت پذیرفته  تلاش ،این سنت طول تاریخِ

  .جلوه داده شوند قابل توجه و اندیشمندان مسلمان افرادي غیر اسلام
 ـفلسفه و خداشناسی مدیون بود  ترِ ویناس به استادان پیشکآ   هایشـان بـراي او   ه نوشـته ک

 ـ اش مـدیون بـود   بـه ویـژه بـه اسـلاف بلافصـل      يدر دسترس بـود. و    ه در مـدارس ک
 ـویـژه آلبـرت   ه ب؛ ردندک هاي قرن سیزدهم تدریس می و دانشگاه   ه روال و نیـز نیـروي  ک

  هـا و مباحـث و نیـز بـه     ة درسـی پرسـش  دوربـه  تـدریس را رواج داده بـود و    كمحر
  رتیب دادن متـون مسـتخرج  ها و نظم و ت ه عبارت از پرسشکروشی مدرسی پرداخته بود 

نی و اسلامی و یهودي ـ ملاحظۀ اعتراضـات و حـل همـۀ     ها ـ مسیحی و نیز وث  از حجت
 ـبه طـور گزینشـی و انتقـادي مت    يی بود. ویها، له و علیه، در تصمیمی نها برهان ی بـه  ک
 ـرد کبه دلایل فلسفی معلوم  م.1272حدود اواخر زندگی، مسلمانان) بود. در ( ها عرب ه ک

 نوشـتۀ فیلسـوفی عـرب    ه بر اساس آن تفسیري نوشـت، عمـدتاً بخشـی از   ک، تاب العللک
  20مسلمان) بود، نه از ارسطو.(

رشد، غزالی و  سینا، فخر رازي، ابن وئیناس به امثال ابنکه اشاره شد، وامداري آکهمان گونه 
وشـتاري بـیش   نامل آنها، که بررسی کبه قدري است  ،تعداد دیگري از اندیشمندان مسلمان

در آثـار وي  ادلۀ اثبات وجـود خـدا   رو، در اینجا تنها به بررسی  از این؛ طلبد از این مقاله می
  .پردازیم می

ومیسم اي اجمالی به جریان ت وئیناس در میان مسیحیان، اشارهکبراي نشان دادن جایگاه آ
  ار گردد.کاهمیت تأثیر اندیشمندان مسلمان بر وي بیشتر آشخواهیم داشت تا در پرتو آن، 
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  توميسم
  :چنین آمده استدر تعریف تومیسم ، راتلیج عارفلماةدائردر 

وئیناس در قرن سـیزدهم  که از توماس آکهیاتی است تومیسم نظامی از مفاهیم فلسفی و الا
را به دقت  کاتولیکلیساي که محتواي عقلانی کمیلادي سرچشمه گرفته و در تلاش است 

  21و تبیین نماید. هدتوضیح دا
ی را مورد بررسی قرار داده اسـت و تـلاش   گوناگونهاي  رد، ابعاد مختلف و شاخهکاین روی

ون سـه دورة  ن ـکتـا  رد، کببیند. این روی كامل و جامع براي مسیحت تدارک یند تا نظامک می
  و سه موج را در عالم غرب به راه انداخته است.مهم را پشت سر گذاشته، 

شده است. وي در زمان حیاتش با دو جریان وئیناس آغاز کبا خود آ اولین دورة تومیسم
ه در آن زمان کبود  22آگوستینیی ـ  رد نوافلاطونکهمان رویی از آنها، کی :بودرو  روبهري کف

 24ی افراطییگرایان ارسطو دیگري، طبیعت. حامی جدي آن بودند 23نکپیروان فرقۀ فرنسیس
ار، کدر آغاز  حالبه هر  26؛اند شهرت یافته 25هاي لاتینی رشدي ه متأسفانه به غلط با نام ابنک
ولی بارها و بارها مـورد هجـوم افـراد    ؛ ردکمقابله با این دو جریان تلاش فراوانی براي  يو

هـا   از فشار ایـن تهـاجم   بیرکآلبرت هاي استاد خود،  و بارها با حمایت قرار گرفتگوناگون 
اسـت؛    املاً طبیعـی ک ـامري که ادامه داشت  ياز مرگ وپس حتی وضعیت خارج شد. این 

الاهیـات   خواست مبناي نوینی بـراي فلسـفه و   در حال ارائۀ تحلیلی تازه بود و می يزیرا و
اواخـر عمـرش، اسـقف تمپـایر      م. و در 1270، در سـال  نمونـه بـراي   کند؛مسیحی معرفی 

رد و در سـال  ک ـوم ک ـمحیی بـود،  هـاي ارسـطو   ه مبتنی بـر دیـدگاه  کاعتقاداتی را  27پاریسی
نـامی از  اینکـه   هاي وي را بـدون  وئیناس، صریحاً برخی از آموزهکمرگ آ م. و پس از1277

نـی بـود،   کدومنی کنیز ی دخوکه  سفوردکاسقف آرد. در همین سال، کوم کخود او ببرد، مح
نـی بـر ایـن    کتمام تلاش افـراد فرقـۀ دومنی   رد. در این زمانکوم کهاي توماس را مح آموزه
ه از درون و بیرون از فرقۀ آنهـا  کدر برابر تهاجماتی  وئیناسکهاي آ ه از دیدگاهکز شد کمتمر

وئیناس کهاي آ دیدگاه ه خواندنکم. موفق شدند 1288سال نند. آنان در کشد، دفاع  وارد می
بـا   .کننـد اجباري ) ه او به درجۀ اجتهاد و استادي رسیده بودکمحلی ( را در دانشگاه پاریس

و در ادامـه، سـایر   شـده  ها از جایگاهی مناسب برخـوردار   دگاهاین دی كاند كاین اقدام، اند
م. 1309سـال  ، در نمونهبراي ؛ نمودنداین آثار ردن خواندن کها هم اقدام به اجباري  دانشگاه

، دانشگاه بولونیا م. در1315م. در دانشگاه لندن و در سال 1314سال دانشگاه ساراگوسا، در 
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 کدیگـر ی ـ  يترتیب، و بدین رسمی مورد توجه قرار گرفت.هاي  به عنوان دیدگاه يار وکاف
لیسـا  کدر ه تومـاس  ک ـواسطۀ نفـوذ و قـدرتی   ه ه بکبلشد؛  نمیگذار محسوب  ر بدعتکمتف

؛ نائـل آمـد   . به این مهـم م1323ه در سال کمعرفی کنند یافته بود، تلاش شد تا او را قدیس 
. مسـیحیت بـه خـود اختصـاص داد    الاهیات  جایگاه نخست را در وي ارکافاینکه  علاوه بر

ه ک ـومیتی ک ـم. حتـی مح 1325و در سال  ردکرا پیدا  28وئیناسکم قدیس آکحنیز وي  خود
بـه   كانـد  كوئیناس، انـد کت آک. این حرلغو شد رده بود،کاسقف پاریس بر علیه وي اعلان 

سا مـورد  لیکه رد موجکها به مثابه روی در تمام دانشگاه آثار او. شیده شدکتمام عالم مسیحی 
ل گرفـت. آثـار   کوئیناس شکمخصوص مطالعۀ آ. در هر دانشگاهی، بخش توجه قرار گرفت

. همچـون یونـانی و آلمـانی ترجمـه شـد     گونـاگون  هـاي   بـه زبـان   وئیناس در این زمـان کآ
اند. این نخستین موج از  وئیناس را به همه جا رساندهکه صداي آکها مطمئن شدند  نکدومنی

  گرفت.پانزدهم تمام جهان مسیحیت را فراهاي سیزدهم تا  ه در قرنکتومیسم بود 
قرن شانزدهم، بدترین دوران براي مسیحیت پس از قرون وسطی است. نهضت اصـلاح  

چنـد  ؛ هرردک ـتقیسـم   31و پروتسـتان  30کاتولیکعملاً عالم مسیحیت را به دو دستۀ  29،دینی
غـرب، ایـن   جهـان  نقـاط  دیگـر  ر ولی د؛ نگاهی سیاسی داشتنگلستان، در اپروتستانتیسم 

ی توجه داشته و اصـل و اسـاس اعتقـادات و    کاتولیکترین مباحث سنت  نهضت، به اساسی
در تـلاش   کاتولی ـکلیسـاي  ک ترتیببدین ؛ داد ی را مورد معارضه قرار میکاتولیکهاي  باور

ت ک ـنـد و حتـی حر  کبه بازسازي خودش بپردازد و در مقابل ایـن جریـان مقاومـت    بود تا 
پـا  در این راسـتا بر  1563تا  1545هاي  سالدر  32،ند. شوراي ترنتکاجمی آن را متوقف ته

 بعـد اسـت، در سـال    کاتولی ـکلیساي کتاب اعتقادات که ک 33یزمکتک. اولین مجموعه از شد
 اعتقادنامـۀ  وئیناس نقش اصلی را بر عهـده داشـت.  کار آکافه در آن، کم.) منتشر شد 1566(
اي  متون فلسفی تـازه  هکب شد سبته کنهمین ؛ ردکشوراي ترنت، خواندن فلسفه را تشویق  

ی را کاتولیک ـردن پروتستانتیسـم، اصـول فلسـفی    کوشش براي متوقف کدر و  شوندتدوین 
هاي جدیدي بـود   گذاري فرقه ها، مسیحیت شاهد بنیان این تلاش ۀ. در ادامکردند میتدوین 

ه ک ـبودنـد   34»هـا  جزوئیت«ها  دادند. مشهورترین این فرقه ته اهمیت بیشتري میکه به این نک
در اسـپانیا قـرار داشـت. ایگنـاتیوس،     وي  پایگاه اصلینام داشت.  35مؤسس آن ایگناتیوس

ه کو از علماي زمان خود خواست کرد  میوئیناس را تشویق کارسطو و آهاي  کتابخواندن 
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 حـال به هـر  ؛ گیرند بهره کاتولیکلیساي کآنها براي دفاع از  ار آنان را به روز نموده و ازکاف
نی نیز از آغـاز  که فرقۀ دومنیکاز آنجا رد. کدر اروپا دوباره رواج پیدا  وي ارکوئیناس و افکآ

ی از آنهـا، وابسـته بـه    ک ـیه دو شاخه از تومیسـیم جریـان یافـت:    تومیستی بود، در آن دور
ها و تومیسم قرن شانزدهم را با ایـن جلـوه و    نکومنیوابسته به دها بود و دیگري،  جزوئیت
د و موفـق  ش کاتولیکلیساي کگی به پایان رساند و عملاً موجب قوام یافتن دوبارة  برجسته
وئینـاس، مـوج   ک. این رواج دوباره و بیش از پـیش آ کندنترل کت پروتستانتیسم را کشد حر

  آید. به شمار میدوم تومیسیم 
یـی از سـوي دیگـر،    گرا عقـل  وسـو،   کی از ی ـیگرا هجدهم، تجربهدر قرون هفدهم و 

ت، ک ـ. در برابـر ایـن دو حر  کشاندلیسا را به انزوا کلیسا را مورد هجوم قرار داده و کمجدداً 
و بـه اصـطلاح   خـودداري کردنـد   شدند و از دفاع عقلانی از مسـیحیت   36گرا اي سنت  عده

ند تـا از  درکسعی  بدین ترتیب؛ گرایش یافتند 37اي نیز به اصالت وجود عدهگرا شدند.  ایمان
بـا نقـد هـر دو    وئیناس وفادار بودند، که هنوز به آکاي  عده در این میاننند. کمسیحیت دفاع 

هنوز هـم تـا   ردند. این رویکرد کآغاز  38»نئو تومیسیم«رد، موج سوم تومیسیم را با نام کروی
لیسـاي  ک، جریـان غالـب بـر    ایـن جریـان  . م اسـت کحـا  کاتولیکلیساي کحدود زیادي بر 

هر چند به عقیدة برخی، تومیسم دوباره در حـال  است؛ در قرون نوزدهم و بیستم  کاتولیک
ري ک ـتـرین جریـان ف   ه تومیسـیم جـدي  ک ـولی تجربه نشان داده است ؛ رنگ شدن است مک
لات دسـت بـه دامـان آن    کدر مش ـاینکـه  جـز  اي ندارند  آنان چارهاست.  کاتولیکلیساي ک

  د.شون
توانند دوباره بـه سـمت اندیشـمندان و فیلسـوفان مسـلمان همچـون        البته مسیحیان می

  عتقادات خود از آنان یاري جویند.و در بازسازي ا. ندآورملاصدرا روي 
به پـنج  ، پذیري اثبات وجود خدا وئیناس راجع به برهانکضمن بررسی دیدگاه آاینجا در 

  نیم.ک راه وي بر این مهم اشاره می

  وئيناس و اثبات وجود خداكآ
وئیناس راجع به اثبات وجود خدا بپـردازیم، بـه ایـن پرسـش پاسـخ      کبه ادلۀ آآنکه  پیش از

؟ توماس، در یا خیر وئیناس، اثبات وجود خدا نیاز به استدلال داردکه آیا از نگاه آکدهیم  می
 هک ـننـد، بـرآن اسـت    ک نیاز از استدلال معرفی می ه وجود خدا را بدیهی و بیکسانی کبرابر 
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سـه  اي مقتضـی اقامـه گـردد. در آن زمـان،     ه ـ اسـتدلال  لازم اسـت براي اثبات وجود خدا، 
  خداوند از اثبات مطرح بود:وجود نیازي  استدلال بر بی

 گفـت:  مـی  40یشانه و حنیفک ایمان راستتاب خود با نام کدر ابتداي  39. یحیی دمشقیأ
بـه  بر ایـن اسـاس نیـازي     41؛»قرار داده شده استطبعاً در نهاد همه معرفت به وجود خدا، «

  دهد. خدا را مورد شناخت قرار مینیست و آدمی به اقتضاي فطرت خویش، اثبات وجود خدا 
تمایـل   کبه صرف وجـود ی ـ  هکند ک ته اشاره میکوئیناس در نقد این دیدگاه به این نکآ

  .آورداثبات آن دلیل براي و باید دانست توان وجود آن را بدیهی  نمیدرونی به چیزي، 
  در درونبـه طـور فطـري)،    ( هم به واسطۀ طبیعـت وجود خدا به طریقی عام و مب كدر«

  از آنجـا در نتیجـه،  : نـیم که خدا را سعادت آدمـی معرفـی   کما نهاده شده است، تا آنجا 
 ـه سعادت مطلوب انسان اسـت و چیـزي   ک   مطلـوب اوسـت بایـد بـراي او شـناخته      هک

هم باید براي او شناخته شده باشد و نیازي به استدلال نداشـته   پس وجود خدا، شده باشد
توانیم قاطعانـه   نمی ،ما نسبت به خدا علاقه و میل داریماینکه  به صرف هکباشد. درحالی 

کرد م کتوان ح نمیآید،  سی از راهی میکاینکه  به صرف ه خدا وجود دارد؛ زیراکیم یبگو
واقعاً هم پیتر ه در حال آمدن است، کگرچه واقعاً هم آن شخصی ؛ ه آن شخص پیتر استک

 ـافراد معتقدنـد   ، بسیاري ازه خدا سعادت انسان استکبرابر این تلقی  باشد. در ه خیـر  ک
اي دیگر آن را لذت و افراد  عبارت است از توانگري و عدهه همان سعادت است، کامل ک

انسان تمایل بـه   ه در درونکته کاین ن كلذا صرف در؛ دانند دیگري چیزي غیر از این می
توان از ایـن یافـت بـه     لذا نمی؛ ه سعادت خداستکتوان گفت  نمیسعادت وجود دارد، 

  42.»وجود خدا رسید
  نویسد: اتین ژیلسون در بیان این مطلب می

ایـن شـناخت فطـري، صـرفاً      هک ـآورد این است  س بر این استدلال میوئیناکه آکنقدي 
اما بـه  ؛ ه وي از خود بر صفحۀ ضمیر ما نقش بسته استکمعلول خداست و صورتی است 

ه اصـل وجـود   کاز این مطلب پی به وجود خدا ببریم، لازم است اینکه  برايویناس، کنظر آ
بـه عبـارتی    43؛بدون در نظر گرفتن این معلـول مـورد مداقـه و اسـتدلال واقـع شـود      خدا، 
رد و کخدا را مصداق آن معرفی درونی،  كدر کتوان صرفاً به جهت وجود ی ، نمیرت روشن

توانـد بـه عنـوان مقدمـۀ      البته این مطلـب مـی  ؛ نیاز از اثبات در نظر گرفت را بی وجود خدا
 ،گـاه ، ولـی آن رسـد ببه اثبات وجود خـدا  ، از آناستدلال قرار گیرد و با طی طریقی عقلانی 

  وجود خدا داشت؛ كطري بودن درم به فکتوان ح دیگر نمی
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اسـتدلال  از خداونـد  اثبات وجود نیازي  ویناس بر بیکه به زعم آکب. دومین استدلالی 
ه ک ـاست. این استدلال مبتنی بر این مطلب اسـت   »سنت آنسلم«وجودي  اشاره دارد، برهانِ

در یعنـی اگـر بـا دقـت     ؛ به صدق موضوع و محمول آن باشد هوابستگزاره،  کاگر صدق ی
در این حالت آن گزاره بدیهی بـوده و نیـازي بـه     ،موضوع و محمول به صدق گزاره برسیم

همه خدا را که در این برهان مدعی است  آنسلم قدیس اساس این بر؛ اثبات نخواهد داشت
ه ک ـ خـدا شـود   وقتـی گفتـه مـی   . ننـد ک ترین موجود قابل تصور تعریـف مـی   املکبه عنوان 

 انـد؛ زیـرا   ردهک ـوجـود دارد، مطلبـی بـدیهی را اذعـان     ر است، جود قابل تصوترین مو املک
ن موجـود قابـل   یترین و بزرگتر املکاگر بخواهد  ترین و بزرگترین موجود قابل تصور املک

رف تصور دقیـق  ص بنابراین؛ باید علاوه بر ذهن در عالم خارج نیز محقق باشد ،تصور باشد
رسـیم و دیگـر نیـازي بـه      ه صدق آن مـی ب ،»خدا وجود دارد «گزارة در  موضوع و محمول

  44اثبات آن وجود ندارد.
اصـطلاحِ  واژه و ه بـا ایـن   کند ک فرض میاینکه  این برهان دو عیب اساسی دارد: نخست

تر از آن را  توان بزرگ ه نمیک شدکبه تصویر بخواهد وجودي را  خدا، هر انسانی لزوماً می
ه عالم خداست و به سهولت، کاند  درآورد. بسیاري از پیشینیان بر آن بوده كطۀ ادرایدر ح

حتی اگر  هکن است ایرد. ... عیب دوم این برهان کتوان وجودي برتر از عالم را تصور  می
تـر از آن   ه نتوان بزرگکآورند  مۀ مردم وجودي را در نظر میهخدا  ه از واژةکنیم کقبول 

این قضـیه نتیجـه   ابداً از  هبالضروري، نین تصورچو خارجی رد، وجود واقعی کرا تصور 
ه خدا بـراي فاهمـۀ مـا    کدهد  فهمیم، تنها نتیجه می ه این تعریف را میکشود. از آنجا نمی

در عالم واقع وجود داشته باشد و براي اثبات وجود خدا باید در پی اینکه  وجود دارد، نه
  45و باشیم.ااثبات وجود خارجی 

او صرفاً در ذهن است و ایـن   ولی وجود؛ »خدا وجود دارد«توان گفت  ر، میبه عبارت دیگ
ه هرگـز تصـور و   ک ـگویـد   یناس در نقد آنسلم مـی ئوکآ عدم وجود خارجی خداوند.یعنی، 

انتظـار تحقـق خـارجی    تصـور،   کوجود ذهنی به معناي وجود خارجی نیست و نباید از ی
  46؛املترین موجود قابل تصور استکتصور بزرگترین و صور، ه این تکهر چند ؛ داشت

ز سوي آگوستینِ قدیس طـرح  ا وئیناس در پی ابطال آن است،که آکج. سومین استدلال 
  گوید: میآگوستین شده است. 

ر گردد که وجود حقیقت را منکسی کهر وجود دارد؛ زیرا حقیقته کته بدیهی است کاین ن
 ـاین گزاره  وجود نداشته باشد، در این هنگام نیز حقیقتو از دیگر سو  حقیقـت وجـود   ه ک
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چیزي به نام حقیقت وجود دارد. امـا از   :تبنابراین، باید گف؛ حقیقت و صادق است، ندارد
مـن صـراط و   « هکخدا خود صدق و حقیقت است؛ زیرا در یوحنا آمده است سوي دیگر، 

ه نیاز کاي بدیهی است  گزاره، »اردگزارة خدا وجود د« بنابراین 47.»حقیقت و حیات هستم
  48به اثبات ندارد.
عقل ما به طور مستقیم همچون نور قابل شناخت  ايخدا بر ،يدر دید آگوستین و پیروان و

ه نور چراغ براي قوة باصرة ما قابل رؤیت است، نور وجود خدا نیـز  کهمانطور  یعنی؛ است
رو اثبـات   از این؛ و دریافت است كادرا این نور قابللی، کبر عقل ما تابیده و بدون هیچ مش

  وجود خدا ضرورتی ندارد و نیازي به آن نیست.
 ،از بـدیهی بـودن حقیقـت   ؛ امـا  حقیقـت امـري بـدیهی اسـت     وئیناس، وجودکدر نظر آ

در مـا وجـود    »خدا«به نام  49ی و مقدماتییحقیقت ابتدا که یکتوان به این نتیجه رسید  نمی
بــه  ،مقــدماتی و اولیـه ه بـراي اثبــات وجـود ایــن حقیقـت،    کــلازم اسـت   بنـابراین  50؛دارد

نقد این مطلـب   اما در کنیم؛با استدلال عقلی اثبات  هائی عقلی روي آوریم و آن را استدلال
ه تنهـا موجـودات مـادي و    کگوید  مییناس ئوکگیرد، آ قرار می كه خدا مستقیماً مورد ادراک

اگـر بخـواهیم از   در غیر ایـن صـورت،   ؛ ندا كبه طور مستقیم قابل دریافت و ادرا محسوس
روشـن   51بگیـریم.  کم ـکهـاي عقلـی    ضرورتاً باید از استدلال ،کنیموجود خدا آگاهی پیدا 

ه چگونـه آدمـی بـه امـور     ک ـه ایشان توجهی به علم حضوري و درونی انسان ندارد کاست 
آن ن مسـیر،  ای ـدر اینکه  ند. و بدونکتواند از درون خود آگاهی و اشراف پیدا  غیرمادي می

  از آنها آگاهی حضوري بیابد.به امور مادي و محسوس ارجاع دهد،  حقایق را

  وئيناسكبراهين اثبات وجود خدا از منظر آ
 .دانـد  برهـان مـی   وئیناس اثبات وجود خدا را نیازمند دلیل وکآشد، ملاحظه همان گونه که 

بـر ایـن    رد امم ضـاله تاب کند. ایشان در ک را بدیهی تلقی نمی »د داردوخدا وج«گزارة  يو
، مشهور اسـت  52»پنج راه«ه به ک پنج برهان، خلاصۀ علوم الهیتاب کو در  ،مطلب دو برهان

  پردازیم. به پنج راه ایشان می رده است. در اینجاکاقامه 
بـه  مجهـول،   کشف یکاستدلال براي  هککند  میاشاره  در آغاز به این مطلب وئیناسکآ

 53»استدلال پیشینی یا لمی«ه به آن کاز طریق علت است  : راه اولاست قابل طرح دو طریق 
اي را بـراي مـا بـه     آگـاهی استدلال، یعنی پی بردن به معلول از طریق علت. این نوع  ،گویند

نـیم، علـم بـه آن از    کما معلول را تجربه آنکه  قبل از ه پیشینی است؛ یعنیکآورد  ارمغان می
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شف مجهول از طریـق معلـول   کاستدلال و گردد. راه دیگر،  براي ما حاصل می علتش طریقِ
شـود. اگـر معلـولی بـراي مـا از       یاد مـی  54»استدلال پسینی یا انّی«با نام  است. این استدلال
رسـیم. از هـر    بـه آگـاهی از علـت مـی     تر باشد، ما از آگاهی به معلـول  هعلتش شناخته شد

ه ک ـتـا زمانی  البتـه  کنـیم؛ اسـتدلال  اش  لت مناسب و شایستهتوانیم بر وجود ع معلولی ما می
از خود علت براي ما آشناتر باشند؛ زیرا هر معلولی بـه وجـود علـتش    هاي آن علت،  معلول

 اگر معلول موجود است، باید علتش وجودي متقدم بر آن داشته باشد بنابراین؛ وابسته است
توانـد از طریـق    یسـت، ایـن وجـود مـی    ه وجود خـدا بـراي مـا بـدیهی ن    کتا وقتی رو از این
 55.شودمستدل و اثبات  ،ه براي ما آشنا و معلوم هستندکی یها معلول
پردازد و آنهـا را   ثبات وجود خدا میاهاي خود براي  به استدلال ،وئیناس با این مقدمهکآ

نه به گوخلاصۀ این پنج راه را این ، ک. جان هیکند میر کذه و با نام پنج راه در قالب پنج را
  شد:ک تصویر می

م) 1274ـ1224( وئیناسکمتعلق است به توماس آوشش مهم بعدي در اثبات وجود خدا، ک
تأکید  هک ،خلاف برهان وجوديبر 56؛ندک پیشنهاد می ه پنج طریقه براي اثبات وجود خداک

ویناس کبراهین آگردد، ضمنی آن روشن میتصور خداست و با پیشرفت برهان نتایج آن بر 
ند جهـان بـا   ک گردد و استدلال می توصیف برخی خصوصیات عالم پیرامون ما آغاز میبا 

حقیقت غائی نیز وجود داشته  کتواند وجود داشته باشد مگر ی هاي خاص نمی این ویژگی
بـرد،   راه مـی  57اول كت به محـر کنامیم. طریقۀ اول از موضوع حر ه او را خدا میک باشد

الوجـود   ن یا محتملکطریقۀ سوم از مم 58،ل به علت اولیطریقۀ دوم از رابطۀ علت و معلو
هـا بـه ارزش    طریقۀ چهارم از سلسـلۀ مراتـب ارزش   59،بودن موجودات به وجود واجب

 62و61هی.و طریقۀ پنجم از شواهد و قرائن هدفمند بودن طبیعت به مدبر الا 60مطلق

  تكاستدلال مبتني بر حر
لال مبتنی بـر  داست است. به عقیدة وي »تکحر استدلال مبتنی بر«وئیناس، کاولین استدلال آ

  تقریر این استدلال چنین است: ارترین استدلال بر وجود خداست.کآشت، کحر
ه برخـی از امـور عـالم داراي    ک ـمـا، بـدیهی و قطعـی اسـت      الف. بر اساس آگاهی حسـیِ 

  ؛اند تکحر
است؛ زیـرا در    ت داده شدهکی به آن حرکاز جانب محرّ ،ت استکه داراي حرکچه رب. ه

  ؛ت بالقوه را به فعلیت رسانده استک، آن حركبالقوه بوده و محرّ، امرت، کآن حرآغاز، 
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اینکـه   ت در آمـده اسـت و یـا   ک ـدیگري به حر كواسطۀ محرّه یا خود نیز ب كج. این محر
  تش را از خودش دارد.کخودش حر

پس دیگر حالت  ،ت بودهکال حرتش را از خودش داشته و همیشه در حکحر كد. اگر محر
اش  حالت بـالقوه ، كبخشیِ محرّ تکحر ه بر اساس آن بخواهد باکاي نداشته است  بالقوه

 ه همان خداست.کند ک مطلوب ما را اثبات می ،كغیر متحر كبه فعلیت برسد. این محرّ
بـالاخره  ، ... و نیز همچنین كداشت و آن محرّ كما خودش نیز نیاز به محرّ كاگر محرّ

ی ختم شود و بـه پایـان   یه این سلسله در جاکلازم است  هت محال بودن تسلسل،به ج
ه خـودش  ک ـاول است  كنداشته باشد و آن محرّ كنیاز به محرّآن پایان،  ه خودکبرسد 

. نندک مطلوب ماست و همه آن را تعبیر به خدا میو آن نقطۀ پایان،  ندارد كنیاز به محر
  63.شود میخدا اثبات  وجودو بدین ترتیب، 

 كدر باب دوازدهم و فصل ششم در اثبات وجود محـرّ خود،  الطبیعۀمابعدتاب کارسطو در 
  آورد: نخستین می

 ـ  طبیعـی ه دو قسم جواهر، کوجود دارد  ه سه قسم جوهرْکچون دیدیم  قسـم،   کانـد و ی
وجـود جـوهري   ه کیم ینون باید به این جوهر سوم بپردازیم و بگوک، پس اكنامتحر جوهرِ

  ... ضروري است. كمتحرسرمدي و نا
ولی ، ت درآورد یا آنها را منفعل سازدکتواند اشیاء را به حر ه میکاگر چیزي وجود دارد 

 ـتواند بود؛ زیرا چیزي  ضروري نمی، ت کند، پس وجود حرک بالفعل چنین نمی اي  ه قـوه ک
پس فـرض وجـود   ؛ آیدبالفعل دربه حالت از حالت بالقوه اینکه  ضرورتی نیست بر ،دارد

اگر ایـن جـواهر   . فایده است حتی وجود جواهر سرمدي بی؛ اي ندارد چنین جوهري فایده
نیسـت و وجـود    افیکن آیر باشد. ولی حتی یت و تغکه موجد حرکی نباشند یداراي مبدأ

 ،اگر این جوهر در حال فعلیـت نباشـد   چهاي ندارد؛  ها فایده جوهر دیگري، علاوه بر ایده
افی نیست اگـر  کاین جوهر اگر در حال فعلیت باشد،  حتی؛ ت وجود نخواهد داشتکحر

؛ زیـرا  ت سرمدي وجـود نخواهـد داشـت   کچه در این صورت نیز حر؛ ماهیتش قوه باشد
ی وجود یأباید مبد بنابراین؛ ه موجود نشودکن هم هست کممه وجود بالقوه دارد، کچیزي 

جواهر مورد نظـر بایـد فاقـد مـاده      ه علاوهب؛ ت باشده ذات و ماهیتش فعلیکداشته باشد 
بنـابراین  ؛ همین جواهر باید سرمدي باشند ،باشند؛ زیرا اگر اصلاً چیزي باید سرمدي باشد

  64این جواهر باید در حال فعلیت باشند.
  توان بیان نمود: ل ذیل میکبرهان ارسطو را به ش

ت است. این امر محسـوس  کحرچیز دیگري در به وسیلۀ ت است، که در حرکهر آنچه 
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ت ک ـت اسـت، مـاه داراي حر  ک ـمـثلاً خورشـید داراي حر  ؛ ت وجـود دارد ک ـه حرک ـاسـت  
ت است و یـا  کیا خودش نیز در حر ،آورد ت درمیکه شیء را به حرکاما آنچه  ؛ ... و است

ی ک ـت نباشد، مطلـوب مـا ثابـت اسـت و بـه محر     کدر حرخودش چنین نیست. اگر  نه این
ت باشـد، قطعـاً   کخودش نیز در حر و اگر آن شیء است كمتحر خودش غیره ک ایم رسیده

بـالا رفـت و   نهایـت   یا باید تا بی نون در این فرضکت را از دیگري گرفته است. اکاین حر
ه همـان  ک ـ گردیـد ل ی ـقا كمتحـر  ی غیرکبه وجود محراینکه  و یا دچار تسلسل محال شد

  شویم. معتقد كتحرم غیر یکبه وجود محرّاینکه اي نیست،  پس چاره؛ خداست
ر کارسطو ذ الطبیعۀمابعدرشد در تفسیر خود از  این استدلال را ابن هکنقابل توجه ای ۀنکت

  شود.ار کتا مراد و منظور ارسطو از این استدلال آشکند  میند و آن را تبیین ک می
؛ یرید: أنـه  »کون تحریکاو فاعل و لیس یفعل شیئاً لا ی كان جوهر محرکالا انه إن «قوله 
 الطبیعیـۀ علی ما تبین فی علوم  كلها محر ۀکحرل کان کو  یۀسرمد ۀکحرانت هاهنا کاذا 

اصلاً اي لیس یوجد  قوةهو فعل محض لیس یشوبه  كمحر ۀکالحرون لهذه کفواجب ان ی
  65. ...ةبالقواً کفی وقت من الاوقات محر

زبـان  ه آثـار آنـان از   ک ـاز طریق مفسرانی اسـت  این استدلال،  با ا شدن غربیاننتردید آش بی
گیـري از ایـن    ان بهـره ک ـامهـا،   بـدون ایـن تفاسـیر و ترجمـه    شد و عربی به لاتینی ترجمه 

  وئیناس وجود نداشت.کها از جانب امثال آ استدلال
ه در ک ـبل؛ وئیناس به طور مستقیم این استدلال را از ارسـطو نپـذیرفت  که آکۀ دوم اینتکن

خـدا در نگـاه    ؛ زیـرا کردار اندیشمندان مسلمان اعمال کافاز گرفتن  کمک ابآن تغییراتی را 
رد ک ـدر روی هک ـ ولین وجه تفاوت آنجاستا: ارسطو با خداي عالم مسیحیت متفاوت است

 هک ـبل؛ شـود  شناخته نمـی  كغیر متحر كبه عنوان محرّ خداي واحد کی ضرورتاً ییارسطو
نـوعی   در حقیقـت ؛ اي برخـوردار باشـند   متعددي از چنین ویژگـی ه خدایان کن است کمم
 خـود،  مابعدالطبیعـۀ تـاب  کدر  بدین لحاظ. ارسطو استم کی بر عالم حایخداو چند كشر

  66.عدد است 47تعدادشان ، كمتحرهاي نا كبه عنوان محرّ كه افلاکند ک اشاره می
  نویسد: ت میکارسطو در برهان حررد کسینا بر تفسیر روی در بیان تأثیر ابن اتین ژیلسون

 ـه این قدر توجه توماس را به خود جلـب  کچه چیزي در فلسفۀ ارسطو بوده است  رده ک
و  اردچیزي به جز خدا اهمیت نـد  مسیحی، واقعاً هیچ کاست. دلیل آن ساده است. براي ی

 حقیقـت یـا   مال مطلـقِ کنه صرفاً ، مال مطلق استکه توماس فهمید، کطور  همان خداوند
ور خود توماس به طالاهیات  هستی محض است و چون عالم ،مال مطلقکه کبل، معقولیت
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انند م( ورند ه از آنها بهرهکـ نه بین مبادي معقول و اموري   ها ضروري باید نظامی از نسبت
بود، تومـاس بـالطبع مجـذوب     خدا و مخلوقات) ـ می ( ه بین موجوداتکبلیی)، امور جز

آن را در معرض دو اصـلاح و تعـدیل    در عین حال؛ ا برگزیدو آن ر ی شدیجهان ارسطو
ی را به عنوان نظـامی  یه ارسطوکاساسی قرار داد. او ابتدا در موافقت با ابن سینا، علل محر

 ـاین تغییر به طور مؤثر بـه او اجـازه داد    .ردکاز روابط علل فاعلی و معلولات تفسیر  ه ک
  67ند.ک رسطونخستین ا كتاب مقدس را جایگزین محرکخداي 

ت، به دو جهت وامـدار  کوئیناس در استدلال مبتنی بر حرکه آکتوان گفت  می این اساس بر
هـاي   اگر تفاسیر این اندیشمندان نبود، اساسـاً بـا نگـرش   اولاً،  زیرا: فیلسوفان مسلمان است

 در ایـن اسـتدلال، او  سـینا   ابـن  هاي امثال بدون دخل و تصرفشد. ثانیاً،  یی آشنا نمیارسطو
  یافت. از این استدلال نمی كراهی به جز شر

  استدلال مبتني بر علت فاعلي
ایشـان ایـن اسـتدلال را     اسـت.  »استدلال مبتنی بـر علـّت فـاعلی   « وئیناس،کاستدلال دوم آ

  شد:ک صورت ذیل به تصویر می به
  ؛یابیم و ترتیبی از سلسلۀ علل فاعلی را می محسوسات، ما نظم . در عالمِأ

ه خودش علت خودش باشـد؛  کتوانیم ببینیم  بینیم و نمی هیچ موجودي را نمیم، عال ب. در
امـري   هـم  آن هک ـ ه شیء بر خودش تقدم داشته باشـد کلازمۀ این مطلب آن است  زیرا

  حال است؛م
ن است. در این سلسله، کنهایت، نامم ادامه یافتن سلسلۀ علل فاعلی تا بی ،ج. از سوي دیگر

معلول علت اولیه است و آن نیـز معلـول علـت میانـه و آن نیـز معلـول علـت        ل، معلو
اي  اگر ما علت را در هر مرحلـه  . حالشود نمیمعلول علتی محسوب  ه خودکنخستین 

 اگـر علـت   بنـابراین ؛ ایـم  نار نهـاده کدر حقیقت معلول و تحقق معلول را نار بگذاریم، ک
یابـد و   یست و علت مباشر هم تحقق نمینخستین وجود نداشته باشد، علت میانی نیز ن

سلسـلۀ نامتنـاهی علـل در طـول هـم       کاگر ی بنابراین؛ سد ر معلول نیز به سرانجام نمی
  ؛شدند و نه معلول آخرین شدند، نه علل فاعلی میانه موجود می بدین صورت محقق می

  ؛موجودندی یها ها و معلول ن علّته چنیکنیم ک د. اما در عالم محسوسات مشاهده می
آن را خـدا   ه همـۀ آدمیـان  ک ـفـاعلی نخسـتینی معتقـد شـویم      . پس باید به وجود علـت   ه

  68نامند. می



۵۸      ۱۳۸۹، سال دوم، شماره اول، زمستان  

  :نیدکمقایسه سینا  آگوئیناس را با استدلال ابننون شما استدلال کا
 ـاین اسـت  گیرد و بر اثبات آن استدلال شود،  ه باید مد نظر قرارکاي  تهکاولین ن ه تمـام  ک

ی و آغازي أیاي از علل مبد هر طبقه. اند فاعلی، غائی، مادي و صوري) متناهی ( انواع علل
 ـی است و آن با تمام موجودات مباین است کتمام مراتب و طبقات علل ی أدارد و مبد ه ک
تمـام موجـودات وجودشـان را    از آن موجـود،  . گـردد  الوجود بدان اطلاق می نام واجب

  .اند و سرآغاز وجودشان از اوست گرفته
  ، باید گفت:  هاست سلسلۀ تمام علته سرکبراي اثبات علتی  اساس این بر

  69؛با خود آن شیء موجود است ه علت وجود شیءکد شتر از این اثبات  الف. پیش
علتی محقق گردیده است و بـراي  ه براي آن معلول، کنیم کب. اگر وجود معلولی را فرض 

معلول و  نهایت ادامه یابد؛ زیرا تواند تا بی نمیاین علت نیز علتی باشد، این سلسلۀ علل 
ت اولی است و نسبت به عل، اگر با هم مقایسه شوند، علت علتعلتش و علت علتش، 

البتـه آن دو  ، ، مطلق است و نیازي به آنها نداردیعنی معلول و علت معلولدوتاي دیگر، 
ه ک ـدر این جهت با هم، ، گرچه خود آن دو روند و نیازمند به آن شمار میه معلول آن ب

 :و دیگري با واسطه معلـول اسـت  شود  میی معلول مستقیم آن علت علت محسوب کی
موجـود   کی ـ بنـابراین ؛ ه نسبت به دوتاي دیگر علت باشندکاما آن دو این طور نیست 

موجـود  وجـود دارد کـه معلـولِ تنهاسـت.     موجود  که علت تنهاست و یکوجود دارد 
  ؛ت است و هم معلوله هم علکسومی نیز هست 

ه ک ـطرف علت علـت اسـت    کی: وسط کما دو طرف داریم و یج. با توجه به این تبیین، 
در میان این دو، موجـودي هسـت   . طرف معلول محض است کعلت محض است و ی

؛ شود علت نامیده میول تلقی شده و نسبت به معلول خود، ه نسبت به علت خود، معلک
 علـت اسـت بـدون   کـه  تی دارند. خاصیت اولی این است این سه، خاصیک از یالبته هر
ه هم علت است و هم معلول و خاصـیت  کخاصیت دومی این است . معلول باشداینکه 

  ؛ه تنها معلول است و هیچ علیتی نسبت به دیگر موجودات نداردکسومی این است 
ی. مهم این اسـت  کن است بیش از یکی باشد و ممکن است یکه وسط است، ممکد. آنچه 

ه هم علت است و هم معلول. معلول علّت مافوق خـود  کوسط این خاصیت را دارد  هک
  ؛و علت معلول مادون خویش

نداشته باشیم، بایـد همیشـه   ه طرف باشد، ک. اگر قرار باشد ما در میان موجودات، چیزي   ه



   ۵۹ سلمان در ارائه پنج راه اثبات وجود خدااز انديشمندان م تأثيرپذيري آکوئيناس

سـو   کو از ی ـ، خاصیت وسط را داشتهاینکه  اند؛ یعنی ه وسطکموجوداتی داشته باشیم 
  علت موجودي دیگر باشند؛موجود و از سوي دیگر،  کمعلول ی

، او براي تحقـق وجـودش   از این موجودات بگذارید هنون شما دست بر روي هر مرتبکو. ا
ایـن سلسـله تـا    اگـر  فوق خودش است و آن نیز به علت بـالاتري و  نیازمند به علت ما

بر . ها باشد ها و وسط معلول وجود أه مبدکیم رس ی نمییگاه به جایابد، آننهایت ادامه  بی
  ؛بدون طرف محال است تحقق وسطْو  یابد وجودي تحقق نمی این اساس
ه تعبیر بـه  ک 70گیرد، همان علت اولی و طرف در علیت است ه طرف قرار میکز. آن طرفی 

  شود. می »خدا«
گرفتن از بـوعلی و اسـتدلال    کمکتوان بدون  آیا میه کپرسش اساسی این است نون کا

وئیناس همان اسـتدلال  کآیا آ !رد؟کوئیناس را بررسی کاستدلال آ ،و برهان وسط و طرف او
 مابعدالطبیعۀبار در مقالۀ اول  نخستیناین استدلال،  بوعلی را مورد استفاده قرار نداده است؟

آورده  باب اثبات مفارقات اش در رسالهدر ادامه فارابی نیز آن را در آغاز . ارسطو آمده است
گرچه نقش فـارابی   استکرده ر کاین مطلب را به نقل از هر دو ذ شفاالاهیات  و بوعلی در

تـرین برهـان    مک ـمح، اسـفار  مثال است. ایـن برهـان را ملاصـدرا در    این برهان بیتبیین در 
و آن را بـه  ین مطلب را شرح داده مهارسطو،  مابعد الطبیعۀتاب کنیز در  رشد ابن 71نامد. می

ه در ک ـایـن اسـتدلال نیـز بـه همـان دو جهتـی        بنـابراین ؛ استبیان کرده تر  روشنصورتی 
ار ک ـوئیناس کاستدلال پیشین مورد اشاره قرار گرفت، متأثر از اندیشمندان مسلمان است و آ

  اند. نکردهاي ارائه  تازه

  نكاستدلال مبتني بر وجود واجب و وجود مم
وئینـاس ایـن   کآاسـت.   »نک ـو وجود مم »وجود واجب«سومین استدلال، استدلال مبتنی بر 

  ل ذیل آورده است:کاستدلال را به ش
ن اسـت  ک ـو ممن اسـت موجـود باشـند    ک ـه ممکنیم ک . در عالم اموري را مشاهده میأ

 درنتیجه .وجود آیند و نیز در زمانی معدوم شونده توانند ب آنها می زیرا وجود نداشته باشند؛
 ،آن امـور به دیگر سـخن،  ؛ نیز موجود نباشندن است کن است موجود باشند و ممکآنها مم

  اند؛ الوجود و العدم نکمم
 گونه از اشیاء، همیشه وجـود داشـته باشـند؛ چـون     اینه کحال است م اساس این بر ب.
گـردد.   در زمانی این عدم بر آن عارض شـده و معـدوم مـی   ن باشد، که عدمش ممکچیزي 
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 کن تلقی گردد، آنگـاه در ی ـ که عدمشان ممکد جود باشنالو نکعالم مم اگر همۀ امور نونْکا
  محقق نباشد؛ وجود ه چیزي در عالمِکن است کمممان، ز

 گردنـد ن محقق نباشند و همه معدوم کدام از امور ممک ه هیچک زمانیـ ج. اگر این زمان  
ه ک ـچیزي زیرا نون نیز نباید موجودي محقق باشد؛ کصادق بوده و واقع شده باشد، حتی اـ 

محقـق شـده و    ،ه قبل آن وجود دارد وجـود بگیـرد  کچیزي اینکه  تنها بعد از ،وجود ندارد
 ،لحظـه  که در آن ی ـک لحظه وجود داشته باشد کاگر حتی ی بر این اساسشود؛  موجود می

ن کموجـودي نـامم  هـر  نداشته باشد، دیگر آغاز یـافتن وجـود بـراي    هیچ موجودي وجود 
؛ آید ه به نظر باطل میکچیزي است ـ   موجودي در عالم محقق نیستـ این مطلب  . شود می

  اند. در عالم موجودات زیادي تحقق یافتهکنیم  میه ما مشاهده کچراکه 
العـدم در   نک ـمم ،زیـرا ؛ دباشـن والعـدم   الوجود نکمم ،نباید تمام موجودات رو از ایند. 
ه در میان موجودات، موجودي باشـد  کضروري است : در نتیجه اي معدوم خواهد شد لحظه

  ه وجودش واجب است؛ک
اینکـه   و یا  دیگري گرفته د. اما این موجود ضروري و واجب، یا وجوبش را از موجو  ه

  وجوب را از خودش دارد؛
و آن نیز از موجود دیگر و سومی نیـز از   باشد،وجوبش را از دیگري گرفته اینکه  و. اما

بایـد در  . نهایت امتـداد یابـد   تواند تا بی نمیاین سلسله شد، ه اشاره ک نهوگهمانبعدي و ...، 
یعنــی ( دیگــري نگرفتــه اســت، متوقــف شــوداز وجــوبش را ه وجــودش و کــموجــودي 

  ؛الوجود باشد) واجب
وجـوبش را از موجـود دیگـري    نهـا  نـه ت ه ک ـز. پس به ناچار باید به موجودي برسـیم  

  آید؛ الوجود بالذات به شمار می باشد. واجبوجوب بخشیده نیز ه به سایر امور کبل ،نگرفته
  72.نامند می »خدا«وجودش از خودش است،  ه وجوبِکموجودي را آن ح. همۀ آدمیان، 

  :اند کردهارائه  ل ذیلکین استدلال را به شا، عقل و اعتقاد دینیتاب کنویسندگان 
  ن وجود دارد؛کموجودي مم. 1
 ن، محتاج به علت است؛کموجودیت این موجود مم. 2
3 .ن، چیزي غیر از خود اوست؛کمم علت موجودیت این موجود 
ن است، لاجرم یا صرفاً مشـتمل  کمم ه موجد موجودیت آن موجودکمجموعۀ عللی . 4

 ؛باشد ) میواجب( نکموجود نامم کم واجد یک یا دست ن استکبر موجودات مم
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توانـد علـت موجودیـت     ن باشد، نمیکه صرفاً مشتمل بر موجودات ممکاي  مجموعه. 5
 ن باشد؛کاین موجود مم

ن اسـت، حتمـاً واجـد    که موجد موجودیت این موجود ممکمجموعۀ عللی  بنابراین. 6
 باشد؛ واجب) می ( نکموجود نامم کی

  73رد.ضروري) وجود دا( بنابراین، موجودي واجب. 7
  نید:کنون به این استدلال نیز توجه کا
  مثل وجود خود ما)؛( ه در عالم موجودي وجود داردک. تردیدي وجود ندارد أ

  ن؛کب. هر موجود و هر وجودي یا واجب است یا مم
  است؛ ثابت شده گر آن وجود واجب باشد، مطلوب ما ثابت است و وجود واجب تعالیِاج. 

؛ شـود ن باشد، باید وجودش به وجـود واجبـی منتهـی    کممد. اگر آن موجود و وجود، 
ه ک ـنهایت داشـته باشـد    هاي بی زمان علّت کتواند در ی نمیالوجود،  نکپدیدة مم کی زیرا:

اینکـه   با هم وجود دارند و یا ها یا همۀ آن علّت زیرا ؛ن بوده باشندکها ذاتاً مم همۀ آن علّت
  با هم وجود ندارند.

با هم وجـود نداشـته باشـند،     هايِ نامتناهی، در زمان واحد لّتنیم همۀ آن عکاگر فرض 
 ، نشوده به وجود واجبی منتهی کی پس از دیگري به وجود آمده باشند، در صورتی که یکبل

  ه هر دو محال است.کشود  شیده میکبه دور یا تسلسل 
علل، هیچ ولی این سلسلۀ ؛ ها با هم وجود داشته باشند ه همۀ علتکنیم کاما اگر فرض 

این مجموعه از دو حال بیـرون  ، الوجودي به همراه نداشته باشد، در آن صورت علت واجب
الوجـود بالـذات    این مجموعه ـ چه متناهی باشد و چـه نامتنـاهی ـ واجـب     اینکه  یا نیست:
  الوجود است. نکاین مجموعه، مماینکه  یا است

الوجودنـد، در   نک ـهمۀ افرادش مماینکه  بابالذات باشد،  الوجود واجبمجموعه  اگر این
 نک ـهـاي مم  یعنی آن مجموعه) با حقیقـت ( حقیقت واجب که یکآید  آن صورت لازم می

  لف است و محال.افراد آن مجموعه) قوام یافته باشد و این خُ(
لی نیازمنـد علتـی   کبه طور  الوجود بدانیم، پس مجموعه نکو اما اگر آن مجموعه را مم

یـا داخـل در    یا علتی است خارج از آن مجموعه داده باشد. این علته به آن وجود کاست 
  آن مجموعه.
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ی از افـراد ایـن   ک ـه یکنیم، به این معنا که این علت را جزء مجموعه فرض کدر صورتی
ه همـۀ  ک ـاي باشـد   تواند جزء مجموعـه  این فرد واجب نمینیم، کمجموعه را واجب فرض 

  خلاف فرض قبلی و خلف است.ین فرض، بریعنی ا؛ ن فرض شده بودندکافراد آن، مم
علـّت مجموعـه اسـت،     ه داخل در مجموعه اسـت و در عـین حـال   کو اگر این فرد را 

ه علّت مجموعه نیز هست ـ باید نخسـت   کنیم، در آن صورت نیز این فرد ـ  کن فرض کمم
ی از افـراد مجموعـه   ک ـه خـودش ی ک ییاز آنجا؛ افراد و اجزاي مجموعه باشد کت کعلّت ت

ه چیـزي علـّت   ک ـه خودش علت خودش واقع شود و این فرض کشود  است، نتیجه آن می
محال است، اما اگر درست بـوده باشـد، از جهتـی مطلـوب مـا      اینکه  خودش واقع شود، با

 ـ کچیزي هره کبه این دلیل ؛ خواهد بود ه غیـر خـود وابسـته نباشـد، در     ه در وجود خـود ب
ور، ما ایـن جـزء را واجـب    که در فرض مذک ی؛ در صورتاست الوجود واجبهمان  حقیقت
  بودیم و این خلف است. ردهکفرض ن

ه، ایـن علـت حقیقتـی باشـد خـارج از آن      کماند و آن این صورت باقی می کپس تنها ی
همـۀ   باشـد؛ زیـرا   الوجـود  ممکـن توانـد   مجموعه. این حقیقت خارج از آن مجموعـه نمـی  

خـارج از آن   هک ـاین علتی  بنابراین؛ ردیمکن را در داخل آن مجموعه فرض کهاي مم علّت
  بالذات. الوجود واجبمجموعه است علتی است، 

علـت   کن، سـرانجام بـه ی ـ  ک ـهـاي مم  ه پدیـده ک ـگیـریم   چنین نتیجه مـی  این. بنابر  ه
سلسـلۀ   کداراي ی ـنـی،  که هـر پدیـدة مم  ک ـنیست  ند و چنینشو منتهی می الوجود واجب

  74ند.ن بوده باشکهاي مم نامتناهی از علّت
جهـان  برهـان  «ه در جهان غـرب بـا نـام    کیم استدلالی یه بگوکنون آیا منطقی نیست کا

ان بـوعلی اسـت و   ک ـهمان برهـان وجـوب و ام   76،شهرت یافته است 75»شناختی تومیستی
ه ایـن  ک ـنند ک ها نیز اعتراف می م نشده است؟ البته خود غربیکاز آن افزوده یا آن چیزي به 
انصاف این است که گفتـه شـود   ولی  77؛و فیلسوفان مسلمان داردریشه در ارسطو استدلال، 

  است.گرفته شده بوعلی از این مطلب 

  استدلال مبتني بر مراتب وجود
توضـیح   اسـت.  »وجـودي  78استدلال مبتنـی بـر مراتـب   « ،وئیناسکدلیل و استدلال چهارم آ

  به صورت ذیل آمده است:لام ایشان، کاستدلال از 
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 ،نمونـه  بـراي  شـود؛  مـی بندي مشـاهده   درجه بندي و نوعی رتبه. در میان اشیاي عالم، أ
متر حقیقی اسـت؛  کو چیزي متر؛ چیزي بیشتر صادق، کچیزي بیشتر خوب است و چیزي 

  متري؛کچیزي از شرافت بیشتري برخوردار است و چیزي از شرافت 
بـه  به ایـن علـت   صرفاً ، اگونگونور در امور کبندي مذ متر یا بیشتري و درجهکب. اما 

مرتبـۀ آن   79به برتـرین ه این امور، به درجات متفاوتی، کشود  اشیاي مختلف نسبت داده می
ه بـه  ک ـگیرد  وصف چیزي قرار می »گرمتر«، نمونهبراي ؛ شده یا دور شده باشند کنوع نزدی
  شده باشد؛ کنزدیه داراي اعلا درجۀ گرماست، کچیزي 

اسـت، بـه اعـلا درجـه      ه به اعلا درجه صادق و حقیقیکدارد چیزي وجود  ج. بنابراین
زیرا ؛ ه به اعلا درجه وجود دارد و موجود استکچیزي وجود دارد  نتیجهخوب است و در

در وجود نیز به اعـلا درجـه موجـود    حقیقی و خوب باشد، لا درجه صادق، ه به اعکچیزي 
  است؛ ردهکر کخود ذ الطبیعۀمابعداست. این مطلب را ارسطو در 

ه ک ـآتـش   ،نمونـه براي ؛ ت تمام مصادیق آن نوع استعلّاعلا مرتبۀ هر نوعی،  نونکد. ا
و نیـز مقیـاس و میـزان    هـا   آمدن تمام حـرارت به وجود  داراي اعلی درجه گرماست، علت

  سنجش آنهاست؛
خیـر و  ، وجـود  ۀه داراي اعلـی درج ـ ک ـباید چیزي وجود داشته باشد  . بر این اساس  ه

در تمـام موجـودات   و مـالات و وجودهاسـت   کها، خیرهـا   ه علت تمام خوبیکمال باشد ک
 80گویند. »خدا«به آن که گردد  یافت می

ارسـطو بـه   دارد. در آنجـا،   ۀالطبیعمابعدتاب کاین استدلال ریشه در استدلال ارسطو در 
 تـر اسـت،   امـل کهاي خـودش   نام همتر از دیگر  املکه کچیزي ه هرکند ک ته اشاره میکاین ن

اگر موجـودي   باشد. در نظر او در واقع، علت آنها نیز می؛ نوعی رابطۀ علیت نیز با آنها دارد
تردیـد   بـی  81ه ازلی نیستند.کرود  ازلی باشد، این موجود ازلی، علت موجوداتی به شمار می

تفسـیر  در  رشـد  ابـن لام ارسطو چندان روشن نیست. کاز  رشد ابناین استدلال بدون تفسیر 
هیمـی  ادیان ابراالاهیات  ارسطو، به این استدلال روح بخشیده و آن را با خداي ۀبیعمابعدالط

یفیـت  که از جهت درجه وجود و کچیزي «گوید:  باره می متناسب گردانیده است. وي دراین
یفیـت و وجـود بـه آن اطـلاق     که نـام آن  کاست تر  از رتبۀ بالاتري برخوردار است، شایسته

بـر ایـن اسـاس    ؛ گـردد  شیء، علت مـادون خـود محسـوب مـی    آن در این صورت، ؛ گردد
و  ترین وجود را دارد، براي گرفتن نام وجود، از اولویت برخوردار اسـت  املکه کموجودي 
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بـدین ترتیـب    82.»آن موجود سرسلسلۀ تمام موجودات و علت تمام موجودات مادون است
ار و نـوآوري  ک ـفتـه و ابت وئیناس ایـن اسـتدلال را نیـز از دیگـران گر    که آکشود  میمشاهده 

بیان شـد، وي  تر از این از اتین ژیلسون  ه پیشکخاصی در آن انجام نداده است. در عبارتی 
ه تفسیر فیلسوفان مسلمان در این استدلال نیز مؤثر بوده و خداي کرد کته اشاره کبه همین ن

  رده است.کسازگار الاهی  ارسطو را با خداي ادیان
 ـه این قدر توجه توماس را به خود جلـب  کبوده است  چه چیزي در فلسفۀ ارسطو رده ک

مـال  کنه صـرفاً  ، مال مطلق استکه توماس فهمید، کاست. دلیل آن ساده است. همانطور 
خود الاهیات  مال مطلق هستی محض است و چون عالمکه کمطلق حقیقت یا معقولیت، بل

ه از آنها کـ نه بین مبادي معقول و اموري   ها طور ضروري باید نظامی از نسبت توماس به
بـود، تومـاس    خدا و مخلوقات) ـ مـی  ( ه بین موجوداتکبلمثل امور جزیی)، ( ورند بهره

آن را در معـرض دو   حـال  ؛ در عـین و آن را برگزید ی شدیبالطبع مجذوب جهان ارسطو
را ارسطویی  هکمحرسینا، علل  ابتدا در موافقت با ابن ياصلاح و تعدیل اساسی قرار داد. و

؛ این تغییر به طور مؤثر بـه او  ردکلل فاعلی و معلولات تفسیر به عنوان نظامی از روابط ع
این تغییر، ند. ثانیاً، ک نخستین ارسطو كتاب مقدس را جایگزین محرکه خداي کاجازه داد 

ه توسط ارسطو وضـع شـده   کامل به اصلی که اهمیت و نفوذي کتوماس را قادر ساخت 
مـالی وجـود   کجنس خاص، درجات  که در یکی یبدهد. آن اصل این است: هرجا است

ه ارسطو مد نظـر  کمالات مادون است. آنچه کترین در آن جنس، سبب  املکداشته باشد، 
ه توسط صورشان متعین شده اسـت.  کیفیاتی است کسلسلۀ مراتب جواهر یا داشته است، 

بر حسب علیت فاعلی و صوري تصور  باید عیناًارسطویی  مالکدر ذهن توماس، درجات 
  83شدند. می

متـأثر از  م بـه دو سـبب،   ک وئیناس در این استدلال نیز دستکه آکروشن است  ترتیب بدین
بـا  بدون ترجمۀ آثار این فیلسوفان، غـرب در آن زمـان   اینکه،  فیلسوفان مسلمان است. اول

لام ارسـطو بـا   ک ـبـدون تفاسـیر مسـلمانان،    اینکـه،   دیگـر شد.  هاي ارسطو آشنا نمی اندیشه
  شد. غربیان قابل استفاده نمی  مسیحیت سازگار نبوده و برايالاهیاتی  هاي اندیشه

 جهان)الاهي  تدبير( يياستدلال مبتني بر علت غا
است. این دلیـل   84»استدلال مبتنی بر علت غائی«وئیناس بر وجود خدا، کپنجمین استدلال آ

آکوئیناس این استدلال را به صورت  هاي عالم گرفته شده است. پدیدهبر الاهی  میتکاز حا
  ذیل آورده:
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جـان، در   طبیعـت بـی   عـالم، مثـل اشـیايِ    فاقد عقل و هوشِ ه اشیاءکنیم ک می . ما مشاهده أ
و رفتـار  از عمـل  ، همیشه یـا اغلـب   تهکو این ننند. ک هدف عمل می کراستاي نیل به ی

  ار است؛کآش ،بهترین نتیجه سبکدر راه اشیاء  آن  مشابه
طـرح و نقشـۀ    کاسـاس ی ـ ه برک ـ، بلنه بـه صـورت اتفـاقی   ه این اشیاء، کاست روشن ب. 

  دهند؛ اي نیل به هدف خود سامان میگونه اعمالشان را در راست اینمشخص، 
 ؛ارش را براي رسیدن به مقصد و هدفی انجـام دهـد  کتواند  نمی شعورفاقد موجود  کج. ی

حیات و داراي علم و آگاهی و هوش قرار گرفتـه   دایت موجودي ذيتحت هاینکه  مگر
ار خود به سـوي هـدفش پرتـاب    د مانکواسطۀ ه ان و تیر بکه پیکلی کبه همان ش؛ باشد
  شود؛ می

طبیعـی بـه    تمام اشـیايِ آن، به وسیلۀ ه کدر عالم موجودي هوشمند وجود دارد  نتیجهد. در
 85نامیم. می »خدا«شوند. این موجود را  هدایت میخود  ییسوي غایت و هدف نها

اي فلسـفی در میـان    دنبـال ریشـه  ه به نباید براي این برهان، کاتین ژیلسون بر آن است 
تاب کاین استدلال مبتنی بر نصوص  اندیشمندان و فیلسوفان یونانی و مسلمان بگردیم؛ زیرا

وئینـاس مـدعی   کالبته خـود آ  :بوده و از مباحث فلسفی به عاریت گرفته نشده است مقدس
  86ه این استدلال را از یحیاي دمشقی گرفته است.کاست 

ترین  باشد. مهم این استدلال از جهاتی مورد خدشه است و در جاي خود مورد تأمل می
 ؛رسـد  ري براي عالم به وجود خدا میصرفاً از وجود مدبه این استدلال، کال این است کاش

نیسـت، مـدبر ایـن عـالم      الوجـود  واجبه که موجودي کاین احتمال وجود دارد آنکه  حال
همین جهت در فلسـفه  به ؛ به دیگر سخن، مدبریت مساوي با خدا بودن نیست؛ فرض شود

رسند و تـدبیر را ادامـه    از وصف خالقیت خداوند به وصف مدبریت او میلام اسلامی، کو 
توان به خـدا رسـید،    نمیمدبر براي عالم،  کجود یاز و هکخلاصه این 87؛دانند خالقیت او می
ی از سایر موجودات که اندکشخصی باشد و در ادامه،   خود خلق شدهه خود بچه بسا عالم 

این اسـتدلال بـراي    حالبه هر ؛ گرفته باشدبه دست  قدرت بیشتري دارد، تدبیر این عالم را
لی را براي آنهـا حـل   کو مشعاجز است ه مسیحیت در پی آن است، کی یاثبات وجود خدا

  ند.ک نمی
اي جـداي از   گونـه  و به اي غیر فلسفی دارد ه ریشهکوئیناس، تنها استدلالی کاز بخت و اقبالِ آ

جـز  نیسـت   اي ا نیسـت. چـاره  کل است و قابل اتکند، داراي مشک اندیشمندان مسلمان مطرح می
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ري ک ـفصـافی  ه به اصطلاح بنیـان فلسـفی دارنـد و در واقـع از     کها،  به سایر استدلالاینکه 
  رد.کرد و از آنها براي اثبات وجود خدا استفاده کفیلسوفان مسلمان گذشته است، مراجعه 

  بندي جمع
 علـوم  ۀخلاص ـتـاب  کوئیناس پنج راه براي اثبات وجـود خـدا در   کآگذشت ه کگونه  همان
اندیشـمندان  وامدار مستقیم به طور مستقیم یا غیره در چهار مورد از آنها، کرد کطرح  الاهی

دیـن،   کهـاي ی ـ  اگـر بخـواهیم در میـان آمـوزه    رو،  از ایـن ؛ استو فیلسوفان مسلمان بوده 
از میـان اعتقـادات   . نـد ک نیم، اعتقادات آن دین جلب توجه میکترین بخش را مشخص   مهم

ین مبحـث خداشناسـی   تر و اساسی استمباحث مربوط به خداشناسی بخش، ترین  نیز مهم
ه اندیشمندان مسـلمان  کردن از اصولی کبا استفاده  وئیناسکپس آ؛ نیز اثبات وجود خداست

ترین مباحث اعتقادي و دینی، وامدار مسلمانان بـوده   اند، راجع به مهم گذاشتهوي  در اختیار
هیـات  الا تـرین شخصـیت   وئیناس نیـز مهـم  کالبته آ؛ رده استکآنان ارتزاق آثار علمی و از 

هـاي   ی بـر اندیشـه  ک ـغربیـان بـه شـدت مت    ترتیـب بـدین  است.  کاتولیکویژه ه بمسیحی، 
حتـی   این حال بااست. ارسطویی  ار آنانکه افکگرچه خود مدعی هستند ؛ مسلمانان هستند

هنوز هـم ایـن نقـش از    نیم، کاگر اندیشمندان مسلمان را واسطۀ میان ارسطو و غرب تلقی 
  است:ی برخوردار یاهمیت والا

ی از ترجمـۀ عربـی، سـپس بـه     یها ارسطو، نخست از اسپانیا به صورت ترجمههاي  نوشته
هاي سر راست از یونانی ـ در طول قرون سیزدهم و یا شـاید هـم حـدوداً      صورت ترجمه

  88به غرب رسید.ـ اواخر قرن دوازدهم 
خـود ایـن   یـا  اندیشـمندان مسـلمان را واسـطۀ ارسـطو در نظـر بگیـریم و        چه حالبه هر 

، کنـیم اي نـوین قلمـداد    گـذاران فلسـفه   اندیشمندان را از مفسران ارسطو و یـا حتـی بنیـان   
خـود را بـر   الاهیات  بدون این اندیشمندان چیزي در دست نداشتند تا وئیناس و امثال اوکآ

این فقدان واسطۀ ه بعالم مسیحیت براي مدت چندین قرن،  هکهمان گونه ، آن مبتنی سازند
ار آگوسـتین  ک ـتنهـا بـه اف  افسرده بدون روح و  ها و ناشناس بودن آنها براي غربیان،  اندیشه

چندان اخلاق پـژوهش را رعایـت   وئیناس، که خود آکاست یادآوري البته لازم به  کرد؛تفا کا
اش، بـر   هیـاتی ترین ابعاد الا از استفاده از آثار اندیشمندان مسلمان در با اهمیتپس و رد، کن

  89مسلمانان را گمراه خواند. رد امم ضالهتاب کعلیه آنها ایستاد و با نوشتن 
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  گيري نتيجه
 ،وئیناسکهاي آ دیدگاهترین  ی از اساسیکیضرورت به اجمال به بررسی تنها  ردر این نوشتا

ز وي و مانـده ا  ايج ـی با ایشان و آثار بریآشنا . به دلیلپرداختیمیعنی ادلۀ اثبات وجود خدا 
اي جز افزودن برخـی مباحـث بـه     چارهی، کاتولیکنیز به جهت شناخت جایگاه او در سنت 

فیلسوفان مسلمان، را به  يوامداري وکوشیدیم در این نوشتار،  حالبه هر : این نوشتار نبود
وئیناس اثبـات وجـود خـدا بـا اسـتدلال را      کآرو، اولاً،  از این؛ بحث نشان دهیم کتنها در ی

م ک ـ دسـت ه است کـه  ردکپنج راه و استدلال ارائه زمینه ، در این اًثانی. داند ضروري میامري 
، اسـتدلال  سوي دیگراز  .بهره برده استمسلمان در چهار استدلال، وي از تلاش فیلسوفان 

  ام چندانی برخوردار نیست.کاز استحنیز پنجم او 
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
  نوشتار برداشتی است از منابع ذیل:. این قسمت از 1

  .43ـ 2 ص، حسن موفقی و دکتر فاطمه زیباکلام مترجمان، آکویناس، آنتونی کنی
  .235ـ231، ص فلسفه در قرون وسطی، دکتر کریم مجتهدي

C.f: W. A. Wallace; J. A. Weisheipl, “Thomas Aquinas, St”, in: New Catholic Encyclopedia , 
V14; Norman Kretzmann; Elenore Stump, “Aquinas, thomas”, Routledge Encyclopedia of 
Philosophy; Vernon J. Bourke, “Thomas Aquinas, St.”, The Encyclopedia of Philosophy. 
2. St. Thomas Aquinas. 
3. Roccasecca. 
4. Benedictine. 
5. Monte Cassino. 

ها  هاي مذهبی به دیرها و صومعه از میان خانوادة اشرافی افرادي براي شرکت در فرقه . در آن زمان معمولا6ً
  شدند. فرستاده می

سرنوشت سازي میان پاپ و امپراطور وجود داشت و در پی همین  درگیري و منازعۀ ، . در دوران آکویناس7
  نمودند. منازعه سربازان امپراطور اقدام به اشغال و مصادرة اموال مدارس پاپی می

گر و یا ... .  هاي مسیحی رویکردهاي متفاوتی دارند مثلاً برخی از آنها عزلت نشین هستند و برخی موعظه . فرقه8
اي که تمایلات عزلت نشینی دارد جدا شده و به فرقه دومنیکنی پیوست که تمایلات  اکنون آکویناس از فرقه

  وعظی و تبلیغی بیشتر دارد.
اي را به درون  شبی دختر بدکاره و فریبنده، اقدامی خاص و براي شکستن مقاومت او. برادرن آکویناس در 9

  اي آتش او را از خود راند. دست گرفتن شعلهه سلولی که محبوس بود فرستادند ولی آکویناس با ب
ت کبیر وارش به آلبر که در نزد معاصرانش از بابت دانش عظیم و دانشنامه، )1280ـ 1193/1206آلبرت کبیر («. 10

هـاي مشـهور    واسطۀ نشان دادن دامنۀ گستردة دانش بشري در همۀ زمینـه  بیش از هر چیز دیگري به همشهور بود
به پاریس آمد  1240است که آن هنگام براي مطالعه در دسترس بود. او فقیري دومینیکنی بود که وقتی در حدود 

آثار مکتوب ارسـطوئی دربـارة منطـق و مابعـد     یکی شرحی بود بر کل ، نامۀ عظیم بود مشغول نگارش دو دانش
 deاي بود از خدا شناسی مشهور با عنوان  شناسی و علم اخلاق و فلسفۀ طبیعی و دیگري خلاصه الطبیعه و روان

Creaturisاما بیش از هر چیزي براي حجیت ارسطو ارزش ، کرده . او فلسفه و علم را از براي خودشان دنبال می
گرچه از بساري از جهات ، ترین اندازة آن به معاصرانش کرد ه ارائه تفکر ارسطوئی به کاملقائل بود و مبادرت ب

هائی از  با تأویلی خداشناختی و تأویلی که اغلب از منابع اسلامی گرفته شده بود. او براي انجام این کار ویراست
هایش  هاي او دربارة ارسطو دیرتر از نوشته آثار ارسطو فراهم کرد و تفسیري به هم پیوسته بر آنها افزود. ... نوشته

  بیـرون داده  1270و  1250هـاي   ها در میان سال دربارة خداشناسی است و این چیز نامعمولی نیست؛ این نوشته
اند. آلبرت اذعان داشت که مطالب تازه ترجمه شده از منابع اسلامی و یهودي را مطالعه کـرده بـود و بـراي     شده

کرد که غیر  مخالفت می، به ویژه در درون سلسلۀ دومنیکنی، و با شدت با آن کسانی، ه بودمسیحیان مفهوم ساخت
و تفاسیرش شامل آثاري ، اندیشیدند. تولید نویسندگی آلبرت حتی با معیارهاي قرن سیزدهم بسیار است از این می

 ـ، دیوید لاسـکم ( »دربارة کتاب مقدس و دربارة عبارات است. محمـد سـعید حنـائی    ، طیتفکر در دورة قرون وس
  .)120ـ119ص ، کاشانی
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ص ، ابراهیم سلطانی و احمد نراقیعقل و اعتقاد دینی، ، . براي مطالعۀ بیشتر ر.ك. به: مایکل پترسون و دیگران11

256.  
12. Summa Contra Gentiles (1259_ 1264). 

اي است که داراي چهار کتاب است. در کتاب اول درباره ماهیت و طبیعت خداست.  رساله رد امم ضاله. کتاب 13
در این کتاب تلاش آکویناس بر آن صورت گرفته است که بدون استفاده از وحی مباحث مربوط به خدا را مطرح 

ی و خلقت عالم توسط طوري که دیگر افراد که مسیحی نیستند آنها را بپذیرند. کتاب دوم به جهان شناس نماید به
پردازد. در  پردازد در این کتاب در وحلۀ نخست به اوصاف خدا و در مقام بعد به ارتباط او با عالم می خداوند می

شود که خداوند عالم را از هیچ آفریده است. همچنین به این نکته نظر دارد که  این کتاب به این نکته اشاره می
یرند و البته براي هر انسانی روحی مجزا وجود دارد که با خلقت جسم این روح ارواح انسانی و فرشتگان فنا ناپذ
کند که خداوند  پردازد. و در ادامه به این نکته اشاره می آکویناس به خیر و شر می، پدید آمده است. در کتاب سوم

، گناه ذاتی، ثآکویناس به مباحث خاص مسیحی همچون تثلی، غایت و نهایت تمام حرکت است. در کتاب چهارم
نماید. (  هاي کلیسا و اموري که وراي طور عقل هستند اشاره می ها و آئین مراسم، ظهور خدا در در کالبد عیسی

  )19ـ  12ص ، سعید موفقی و دکتر فاطمۀ زیبا کلام، آکویناس، آنتونی کنی
14. On the Truth of the Catholic Faith.  
15. Summa Theologiae. 
16. Fossanova. 

  .37ص ، حسن موفقی و دکتر فاطمۀ زیبا کلام، آکویناس، . آنتونی کنی17
18. Thomism. 

  .130ـ 229ص ، فلسفه در قرون وسطی (مجموعه مقالات)، . دکتر کریم مجتهدي19
  .125ـ124ص ، محمد سعید حنائی کاشانی، تفکر در دورة قرون وسطی، . دیوید لاسکم20

21. John Haldane, “Thomism”, in:: Routledge Encyclopedia of Philosophy. 
22. Augustinian Platonism. 
23. Franciscans. 
24. Extreme Aristotelian Naturalists. 
25. Latin Averroists. 

گرائی و انکـار عـالم    .به این دلیل که اساساً ابن رشد فیلسوفی مسلمان و خداباور است و نسبت دادن طبیعت26
  باشد. یماورا به وي ناموجه م

27. Bishop Tempier of Paris. 
28. St. Thomas Aquinas. 
29. Reformation. 
30. Catholic. 
31. Protestant. 
32. The Council of Trent (1545_1563). 
33. Catechism (Catechismus romanus). 
34. Jesuits. 
35. Ignatius. 
36. Traditionalist. 
37. Ontologism. 
38. Neo-Thomism. 
39. Jean Damascẻne. 
40. De Fide Orthodoxa. 
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. 74 ص، سید ضیاء الدین دهشیري، تومیسم (درآمدي بر فلسفۀ قدیس توماس آکوئنی)، . به نقل از: اتین ژیلسون41

  و نیز:
Thomas Aquinas, Summa Theologiae, (Benziger Bros. edition, 1947) Translated by Fathers 
of the English Dominican Province; Ia, 3, 1, obj.1. 
42. Summa Theologiae, Ia, 3, 1 reply, 1. 

ص ، سـید ضـیاء الـدین دهشـیري    ، تومیسم (درآمدي بر فلسفۀ قدیس توماس آکوئنی)، . ر.ك. به: اتین ژیلسون43
  .86ـ85

44. See: Summa Theologiae, Ia, 3, 1, obj. 2. 
45 Summa Theologiae, Ia, 3, 1 reply, 2. 

  .86ـ85ص ، تومیسم (درآمدي بر فلسفۀ قدیس توماس آکوئنی)، اتین ژیلسون. 46
  .6: 14، . یوحنا47

48. Summa Theologiae, Ia, 3, 1, obj. 3. 
49. Primal Truth. 
50. Summa Theologiae, Ia, 3, 1,reply 3. 

  .86ـ85ص ، تومیسم (درآمدي بر فلسفۀ قدیس توماس آکوئنی)، . اتین ژیلسون51
52. Quinque Viae. 
53. A priori. 
54. A posteriori. 
55 . Summa Theologiae, Ia, 3, 2, an. 
56. Thomas Aquinas, Summa Theologia, Part I, question 2, Art. 3. 
57. First Mover. 
58. First Cause. 
59. Ecessary Being. 
60. Absolute Value. 
61. Divine Designer. 

  .52ـ  51ص ، بهزاد سالکی، فلسفۀ دین، . جان هیک 62
63. Summa Theologiae, Ia, 3, 3, an. 

  ب.1071، کتاب دوازدهم (لامبدء)، محمد حسن لطفی، مابعد الطبیعه، . ارسطو64
  .1565ص ، ب) 1071(، الطبیعۀتفسیر مابعد ، . ابن رشد65
  الف.1074، مابعدالطبیعۀ، . ارسطو66
  .160ص ، محمود موسويمحمد رضائی ـ سیدمحمد مبانی فلسفۀ مسیحیت، ، . اتین ژیلسون67

68. Summa Theologiae, Ia, 3, 3, an. 
  .گردد اصل موضوعه اتخاذ می کجا به عنوان ی این اصل در این. 69
  .344ـ341ص ، تحقیق آیت االله حسن زاده آملی، الإلهیات من کتاب الشفا، . ابن سینا70
زاده آملی ص  پاورقی استاد حسن، یق آیت االله حسن زاده آملیتحق، الإلهیات من کتاب الشفا، . ر.ك. به ابن سینا71

  .2ش.  341
72. Summa Theologiae, Ia, 3, 3, an. 

  .146ـ 145ص ، ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، عقل و اعتقاد دینی، . مایکل پترسون و دیگران73
  سید یحیی یثربی).( با استفاده از ترجمه دکتر 235ص، مطبعۀ السعادة، النجاة، ابن سینا. 74

75. Thomistic Cosmological Argument. 
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  .145، ص عقل و اعتقاد دینی، . ر.ك. به: مایکل و پترسون و دیگران76

77. See: Alvin Plantinga, “God, arguments for the existence of”, in: Routledge Encyclopedia 
of Philosophy. 
78. Gradation. 
79. Maximum. 
80. Summa Theologiae, Ia, 3, 3, an. 
81. See: Aristotle, Metaphysics, 993b, 20-30. 

  .15ـ 13، ص 1ج. ، مابعدالطبیعۀتفسیر ، . ابن رشد82
  .160، ص محمد محمد رضائی ـ سید محمود موسويمبانی فلسفۀ مسیحیت، ، . اتین ژیلسون83
  الهی جهان بنامیم تا علت غائی.. بهتر است این استدلال را با نام استدلال مبتنی بر تدبیر 84

85. Summa Theologiae, Ia, 3, 3, an. 
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  .13ـ 12، ص آکویناس، . ر.ك: آنتونی کنی89
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